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اهداف و اولويت‌هاي ديپلماسي اقتصادي 
در برنامه هفتم توسعه

چكیده

تهيه و تدوين برنامه هفتم توسعه در شرايطي در دستوركار قرار گرفته كه جمهوري اسلامي ايران از يك‌سو 
در محيط متحول و درحال گذار بين‌المللي به‌سر مي‌برد و ازسوي ديگر در معرض فشارهاي اقتصادي 
ظالمانه ازسوي آمريكا و متحدانش واقع شده است. در چنین شرایطی تضمين روند توسعه کشور در 
فرایند انشا و اجرای برنامه هفتم مهم‌ترین ضرورت فراروی کشور قلمداد می‌شود و در این راستا پرداختن 
به مقوله توسعه از منظر سياست‌ خارجي با بهره‌گیری از ابزارها و سازوكارهاي ديپلماسي اقتصادي 
مقوله‌ای به غایت حائز اهمیت است. در پاسخ به اين ضرورت‌ها، اولويت‌گذاري‌ها و هدف‌گذاري‌هاي كلان 
و راهبردي در برنامه هفتم می‌بایست ناظر بر »تحرك‌بخشي به چرخه قدرت ملي« و »تعيين جايگاه ايران 
در نظام اقتصاد بين‌الملل« باشد. حصول اين اهداف خود متضمن اهداف مكمل ديگري در قالب »جهش 
اقتصادي« و »تعيّن‌بخشي به جايگاه ايران در زنجيره ارزش جهاني« است تا هم موازنه قدرت اقتصادي با 
قدرت سياسي، نظامي كشور احيا گردد و هم سهم ايران در نظام اقتصادي و تجاري جهاني افزايش يابد. 
براساس اين ضرورت‌هاي داخلي و خارجي است كه برنامه هفتم با محوريت توسعه‌گرايي تدوين مي‌گردد. 
ِ‌رو ضمن احصای اولويت‌ها و اهداف كلان ديپلماسي اقتصادي كه مضمون برنامه  ازاين‌رو، گزارش پيش‌
هفتم مي‌باشد به دلالت‌هاي راهبرديِ ناظر بر آن نيز به‌طور مفصل مي‌پردازد كه شامل دلالت‌هاي 
ژئواكونوميك، سياسي و اجرايي و مجموعه‌اي از خط‌مشي‌ها و جهت‌گيري‌های راه‌گشاي سياست‌‌ خارجي 
در حوزه ديپلماسي اقتصادي است كه منتج به دستاوردهاي عملي توسعه‌گرايانه براي كشور خواهد شد. 
درنهايت نيز بنا به رسالت مركز پژوهش‌ها به‌عنوان پشتيبان فكري مجلس شوراي اسلامي، مجموعه‌اي 

از پيشنهادات نظارتي ارائه شده است. 
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اهداف و اولويت‌هاي
 ديپلماسي اقتصادي 

در برنامه هفتم توسعه

گنجاندن ديپلماسي اقتصادي در برنامه هفتم توسعه كشور به معناي اولويت‌بخشي به »توسعه اقتصادي« به‌عنوان 
اولويت راهبردي و هدف‌گذاري‌هاي مكمّل است تا از تكرار اهداف متعدد، متنوع، كلي، مبهم و پراكنده پرهيز گردد 
و ساير بخش‌هاي برنامه در خدمت اولويت‌ها و اهداف مشخص، شفاف و عملياتي قرار گيرند. دغدغه‌ برنامه‌نويسان 
در اين زمينه باید هم‌نشين‌سازي اهداف رفاهي-توسعه‌اي كشور و كنش‌گري فعال در اقتصاد بين‌الملل با اهداف 

سياسي ـ  امنيتي و كنش‌گري مؤثر در نظام منطقه‌اي و بين‌المللي است.

 ملاحظات توسعه‌محور و محيط‌محورِ ناظر بر برنامه هفتم اقتضاي آن دارد تا هدف‌گذاري كلان درچارچوب 
»تحرك‌بخشي به چرخه قدرت ملي« با تأكيد و تمركز بر »جهش اقتصادی« به‌عنوان موتور محركه ساير مؤلفه‌هاي 
قدرت انجام پذيرد. اين مقصود جز ازطريق »تعيّن‌بخشي به جايگاه ايران در نظام اقتصاد بين‌الملل« حاصل نخواهد 

شد. 
 

 »تحرك‌بخشي به چرخه قدرت‌ ملي« به‌عنوان اولين اولويت برنامه هفتم بر محور »جهش اقتصادي« خود مستلزم 
اولويت راهبردي ديگريست كه بر »تعيّن‌بخشي به جايگاه ايران در اقتصاد جهاني« دلالت دارد. امروزه اقتصاد 
جهاني به‌واسطه زنجيره‌هاي ارزش جهاني شكل مي‌گيرد و موقعيت كشورها در نظام سياسي و اقتصادي بين‌المللي 
نيز برحسب جايگاه آنها در اين زنجيره‌ها تعيين مي‌شود. تعيّن‌بخشي به نقش‌ و سهم ايران در نظام اقتصاد بين‌الملل 
به‌واسطه مشاركت در زنجيره ارزش جهاني آن‌هم در شرایط تحریمی، موضوعي است كه مي‌بايد در برنامه هفتم 

در زمره اولويت‌هاي ديپلماسي اقتصادي قرار گيرد. 

 شكل‌گيري زنجيره جديد ارزش آسيايي با محوريت چين فرصت را براي ايران جهت ورود به اين زنجيره جديد 
و تعيّن‌بخشي به جايگاه خود در آن فراهم مي‌آورد. اهميت اين سياست از آن جهت است كه در شرايط تحريم 
و دشواري مبادلات اقتصادي خارجي براي كشورمان، نقش و جايگاه ايران را در تقسيم كار بين‌المللي مشخص 
مي‌كند و از تبديل شدن آن به صادركننده مواد خام و واردكننده کالا و خدمات و تمركز نقشه تجاري ايران بر تعداد 
معدود شركا جلوگيري به عمل مي‌آورد. بر همين مبنا، ضروريست تا نقش ايران در نسبت با کریدورهای متعدد و 

لايه‌هاي كنش در آنها تعریف شود.

 مهمترين دلالت‌هاي راهبردي ژئواكونوميك ديپلماسي اقتصادي در برنامه هفتم عبارتند از: 
ـ مديريت هم‌بسته‌سازانة مزيت‌هاي اقتصادي ايران، 

خلاصه مدیریتی
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ـ اتصال به زنجيره ارزش آسيايي و ايجاد شبكه‌هاي درهم‌تنيده منطقه‌اي،
ـ طراحی و معرفی مجموعه‌ای از پروژه‌هاي راهبرديِ تعريف‌شده مبتني‌بر هم‌بسته‌سازي و ذينفع‌سازي قدرت‌ها 

در فرايند توسعه ايران، 
‌ـ جای‌گیری پروژه‌ها و پرونده‌ها در پهنه‌های جغرافیاییِ به‌هم‌پیوسته و در نسبت با زنجیره‌های فرامنطقه‌اي و 

شبكه‌هاي منطقه‌اي، 
ـ همسازی و سازگاری استراتژی توسعه صنعتی، برنامه توسعه خطوط انرژی و مسیرهای لجستکیی و درنهایت 

برنامه آمایش سرزمین کشور با پروژه‌های راهبردیِ تعریف‌شده، 
ـ سازگار بودن پروژه‌های راهبردی برون‌مرزی با کیدیگر.

 

 دلالت‌هاي راهبردي سياسي ديپلماسي اقتصادي در برنامه هفتم عبارتند از:
‌ـ برقراری روابط خارجی مبتنی‌بر پیوستگی شبکه‌ای با قدرت‌های نوظهور و همسایگان

ـ بي‌اعتبارسازي تحريم‌ها ازطريق درهم‌تنيدگي اقتصادي با كشورهاي منطقه.

 اهمّ دلالت‌هاي اجرايي ديپلماسي اقتصادي در برنامه هفتم عبارتند از: 
ـ توجه به تأثیر محیط بین‌المللی و بازتعریف رابطه داخل و خارج، 

ـ امكان تدوين طرح‌هاي A و B جهت آمادگي سياسي و انعطاف‌پذيري در برنامه‌ريزي اقتصادي دربرابر شوك‌هاي 
خارجي و چالش‌هاي داخلي براي جلوگيري از غافلگيري راهبردي، 

 ـپايش، ارزيابي و بازبيني برنامه در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت براساس »راهبردهای منعطف« به تناسب تغییرات محيطی، 
ـ جهت‌گيري احكام برنامه براساس تعريف پروژه‌هاي زيرساختي تحول‌آفرين و پيشران، 

ـ تعيين زمان‌مندي اجرايي، 
ـ پيش‌بيني تمهيدات لازم جهت تضمين اجراي پروژه‌ها 

ـ انتخاب يا ايجاد نهادهاي مجري برنامه توسعه. 

 مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند نقش نظارتي خود بر كاركرد ديپلماسي اقتصادی در راستاي اولويت‌ها و اهداف 
مندرج در برنامه هفتم توسعه را به شیوه‌هايي زير ايفاء نمايد: 

ـ نظارت بر عملکرد نمایند‌گی‌هاي ايران در خارج از كشور،	
ـ نظارت بر عملکرد وزارت امور خارجه در اعزام مأموران به خارج از كشور، 

ـ نظارت بر عملكرد دستگاه‌های اجرایی و نهادهاي فعال در حوزه روابط اقتصادي خارجي و ديپلماسي اقتصادي، 
ـ نظارت بر راه‌اندازی و عملکرد بانک اطلاعات اقتصادی در وزارت امور خارجه.
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اهداف و اولويت‌هاي
 ديپلماسي اقتصادي 

در برنامه هفتم توسعه

مقدمه
امروزه ديپلماسي در بستر دگرديسي‌هاي جهاني و درنتيجه تحولات 
مفهومي و مصداقي فراتر از قالب‌هاي مضيق سنتي، در حوزه‌هاي موضوعي 
و كارگزاري مختلف فعال شده است. در بستر اين روند متحول، اقتصاد 
به حوزه پركاربرد ديپلماسي و درواقع، بنا به ضرورت‌هاي متعدد به الزام 
سياست‌ خارجي كشورها بدل گشته است. دولت‌ها به اهداف اقتصادي در 
مراتب اهداف ملي اولويت بخشيده‌اند و تأمين آن را نه فقط با اتكا به منابع 
داخلي و در سطح ملي بلكه با بهره‌گيري از منابع خارجي و در سطوح فراملي 
دنبال مي‌كنند. در اين معنا، دیپلماسي اقتصادی به مفهوم اولویت‌بخشي به 
اهداف اقتصادي در سیاست‌ خارجی بوده و از ابزارهاي مهم پیشبرد رشد و 
توسعه اقتصادی کشورها به‌عنوان هدفي ملي به‌شمار مي‌آيد. ازاين‌رو، امروزه 
دولت‌ها ناگزير از تلاقي دیپلماسي و سياست‌هاي اقتصادي ملی و بین‌المللي 
خود و هم‌نشين‌سازي منافع اقتصادي و منافع سیاسي‌-امنیتی هستند. بر 
اين اساس، تنظیم و بسط روابط اقتصادی به مرکز دیپلماسی منتقل شده 
و موقعیتی همتراز موضوع‌های سیاسی‌-امنيتي یافته است؛ به‌گونه‌اي كه 
علاوه‌بر تضمین منافع اقتصادی به تحكیم روابط سیاسی و درنهایت ارتقاي 

امنیت ملي كشورها مي‌انجامد.
اهميت روزافزون اهداف اقتصادي و درنتيجه، جايگاه بي‌بديل ديپلماسي 
اقتصادي در سياست ‌خارجي موجب شده تا اين وجه از كاركرد ديپلماسي به 
مفهوم محوري )دالّ مركزي( در اسناد راهبردي بسياري از كشورها تبديل 
شود. مطالعه برنامه‌هاي توسعه اقتصادي به‌عنوان نمونه‌اي از يك سند 
راهبردي در كشورهاي مختلف به‌ويژه كشورهاي تازه‌توسعه‌يافته نشان 
مي‌دهد كه آنها همه بخش‌هاي این برنامه‌هاي خود را در ميان‌مدت )معمولاً 
پنج‌ساله يا چهارساله( برپايه هدف كلان توسعه اقتصادي طراحي كرده‌اند. 
فصل مشترك همه برنامه‌هاي توسعه‌گرا تعيين اهداف مشخص و عملياتي 
ذيل اولويت توسعه اقتصادي و گنجاندن آن در دستوركار سياست‌ خارجي و 
در زمره وظايف دستگاه ديپلماسي است. اينجاست كه بين كاركرد اقتصادي 

دولت در داخل و خارج پيوند برقرار مي‌‌شود. 
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در اين چارچوب، جمهوری اسلامی ایران به‌منظور تحقق اهداف توسعه اقتصادي خود نیازمند بهره‌گیري 
بیشتر از امكانات و ظرفیت‌هاي داخلي در پيوند با تعاملات اقتصادي خارجي با استفاده از ابزارهاي سیاست‌ 
خارجي است. با توجه به رئوس كلان مندرج در اسناد بالادستي كشور همانند قانون اساسي، سياست‌هاي 
كلي نظام كه كارويژه اقتصادي براي دولت قائلند و همچنين سند چشم‌انداز 1404 كه بر هدف راهبردي 
تبديل ايران به قطب قدرت در منطقه در زمينه‌هاي مختلف تأكيد مي‌ورزد، برنامه توسعه هفتم كشور نيز 
لاجرم »قدرت‌سازي ملي« به‌ويژه در حوزه‌هاي اقتصادي را سرلوحه اهداف خود قرار مي‌دهد. اين در حالي 
است كه طي ساليان گذشته قدرت‌سازي اقتصادي به‌عنوان يك هدف راهبردي تعيّن و تحقّق كافي نداشته 
است. اين نقيصه در وجه سلبي، ارتباطي دوسويه با ديپلماسي اقتصادي مي‌يابد؛ از‌يك‌سو، موجب غفلت 
از دیپلماسی اقتصادی در روابط خارجي شده و از‌سوي‌ديگر، خود معلول ناكاركردي ديپلماسي اقتصادي 

نيز به‌شمار مي‌آيد. 
پرواضح است كه سياست‌هاي خصمانه قدرت‌هاي سلطه‌گر بين‌المللی عليه جمهوري اسلامي ايران و 
ازجمله وضع تحريم‌هاي ظالمانه در كنار سياست‌هاي امنيت‌زداي دشمنان در منطقه شرايط را براي 
پيگيري ديپلماسي اقتصادي موفق دشوار ساخته است. با‌اين‌حال، نمي‌توان از عدم كفايت درك راهبردي 
در محافل نخبگي سياسي‌-اجرايي از ضرورت هدف‌گذاري دقيق و عملياتي اقتصادي و تقويت روابط 
اقتصادي خارجي و نيز از عدم نظارت كافي بر دستگاه‌هاي مسئول و كارگزاران در حوزه ديپلماسي اقتصادي 
چشم‌پوشي كرد. بر اين اساس، نوشتار حاضر برپايه اسلوب‌هاي هدف‌شناسي در برنامه‌نويسي توسعه، 
اولويت‌گذاري و هدف‌گذاري اقتصادي را به‌عنوان يك ضرورت جدّي مدنظر قرار داده و با ملحوظ داشتن 
امكان / امتناع اهداف اقتصاديِ برنامه توسعه هفتم به واكاوي الزامات و دلالت‌هاي راهبردي و همچنين 

سازوكارهاي نظارتي بر حوزه اجرا مي‌پردازد.
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اهداف و اولويت‌هاي
 ديپلماسي اقتصادي 

در برنامه هفتم توسعه

ضرورت قرارگيري ديپلماسي اقتصادي در برنامه‌هاي توسعه از آن جهت است كه اين برنامه‌ها به‌عنوان 
اسناد مياني در مراتبي پس از اسناد كلان مانند سند چشم‌انداز 1404 نقش بسيار مهمي در تحقق 
اولويت‌ها و اهداف اقتصادي و جهت‌دهي به سياست‌هاي توسعه‌گرا در سطوح داخلي و خارجي در يك 
بازه زماني مشخص ايفا مي‌كنند. به ديگر سخن، پيشبرد اين ‌دسته از اهدافِ مندرج در برنامه توسعه 
نيازمند ديپلماسي اقتصادي مدون و منسجم به‌عنوان ابزار نوين تعامل در اقتصاد بين‌الملل است تا از 
رهگذر آن سهم كشور از بازارهاي توليد، تجارت و سرمايه جهاني مشخص شود )ارغواني پيرسلامي و 
غلامي، 1397: 4(. بنابراين، اهميت ديپلماسي اقتصادي به ضرورت توسعه اقتصادي به‌مثابه کیی از 
شاخص‌های كارآمدي و قدرتمندي دولت گره خورده كه خود مستلزم و متضمن تعاملات و مبادلات 

منسجم و برنامه‌ريزي‌ شده اقتصادي بين‌المللي است. 
اولويت‌‌گذاري و هدف‌گذاري‌هاي معطوف به دیپلماسی اقتصادی در برنامه توسعه می‌تواند سبب 
‌شود که از تكرار اهداف متعدد، متنوع، كلي، مبهم و پراكنده پرهيز شود و ساير بخش‌هاي برنامه در 
خدمت اولويت‌ها و اهداف مشخص، شفاف و عملياتي قرار گيرند. دغدغه‌ برنامه‌نويسان در اين زمينه، 
هم‌نشين‌سازي اهداف رفاهي-توسعه‌اي كشور و كنش‌گري فعال در اقتصاد بين‌الملل با اهداف سياسي-

امنيتي و كنش‌گري مؤثر در نظام منطقه‌اي و بين‌المللي است. 
فعال‌سازي ديپلماسي اقتصادي براساس برنامه هفتم در گروي الگويي از توسعه است كه ضمن بهره‌گيري 
از ظرفيت‌هاي اقتصاد بين‌الملل در راستاي اهداف توسعه‌گرايانه، از تناسب لازم با اهداف سياسي-

امنيتي نيز برخوردار باشد. در اين‌صورت، از »هم‌گريزي ميان سياست ‌خارجيِ كشور و سند هدف‌محور 
توسعه‌گرا« )سليماني پورلك، 1398: 119( جلوگیری خواهد شد. 

پرواضح است كه نيل به اهداف برنامه مشروط به شرايط ساختاري-محيطيِ ناظر بر آن است. ازآنجا‌كه 
ساختار فعلي نظام بين‌الملل »دوره گذار« را طي مي‌كند و از درجه بالايي از عدم قطعيت، ابهام و 
پيش‌بيني‌ناپذيري برخوردار است، از‌اين‌رو، برنامه هفتم توسعه در زمينه هدف‌گذاري مي‌بايد تدوين 
استراتژي در قالب سناريوهاي مختلف را مدنظر قرار دهد تا در شرايط متحول محيطي از انعطاف لازم 
براي تغييرپذيري برخوردار باشد. بنابراين، برنامه‌نويسي توسعه در شرايط دگرگون‌شونده محيطي 
مقوله‌اي زمان‌مند و زمينه‌مند به‌شمار مي‌آيد. براساس واقع‌بينيِ مبتني‌بر اقتضائات زماني و زمينه‌اي، 
هدف‌گذاري محدود، مشخص، شفاف با قابليت اجرايي‌سازي توأم با نظارت و پاسخگويي‌ دولت به يك 

الزام تبديل مي‌شود. 

1. برنامه توسعه و ديپلماسي اقتصادي
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با اتكا به اين رهيافت و با در نظر داشتن شاخص‌ها و ارزش‌هاي بومي، دامنه و حوزه هدف‌ها در برنامه هفتم 
مي‌بايد به‌طور مشخص تعيين و اولويت‌ آنها روشن شود. اولويت‌بندي اهداف مي‌بايد از‌يك‌سو در چارچوب 
و در انطباق با اهداف راهبردي مندرج در اسناد بالادستي مانند قانون اساسي، سياست‌هاي كلي نظام و 
سند چشم‌انداز 1404 باشد و از‌سوي‌ديگر ميان اهداف تعيين ‌شده در برنامه ارتباط و سازگاري لازم وجود 
داشته باشد. به‌علاوه، اهداف مي‌بايد به‌طور واقع‌بينانه و به‌دور از بلندپروازي‌ها و با درنظر گرفتن توازن 

ميان اهداف متصور و منابع موجود تعيين شود. 
بر اين اساس، ضروري است تا برنامه‌نويسان مطابق برداشت واقع‌بينانه و همه‌جانبه‌نگر از شرايط داخلي 
و خارجي به تبيين روشن اهداف و اصول توسعه كشور در برنامه هفتم بپردازند. ملاحظات توسعه‌محور 
و محيط‌محورِ ناظر بر برنامه هفتم اقتضاي آن را دارد تا هدف‌گذاري كلان در چارچوب »تحرك‌بخشي 
به چرخه قدرت ملي« با تأكيد و تمركز بر »جهش اقتصادی« به‌عنوان موتور محركه ساير مؤلفه‌هاي 
قدرت انجام پذيرد. در این میان، »تعيّن‌بخشي به جايگاه ايران در نظام اقتصاد بين‌الملل« از الزامات 

اجتناب‌ناپذیر قلمداد می‌شود.  

2. اولويت‌ها و اهداف راهبردي ديپلماسي اقتصادي در برنامه هفتم توسعه

مفروض نوشتار آن است كه برنامه هفتم توسعه در ايران مبتني‌بر اولويت‌‌بخشي به توسعه اقتصادي تدوين 
مي‌‌شود كه مستلزم تجهيز امكانات در داخل و تا حد لزوم، تحصيل منابع از خارج است. در اين راستا، 
بخش مهمي از برنامه هفتم بر ديپلماسي اقتصادي متمركز مي‌شود كه در گروي تعيين اولويت‌ها و اهداف 
راهبردي است. بر اين اساس، محيط‌سنجي داخلي و خارجي كه بستر عملياتي‌سازي برنامه هفتم به‌شمار 
مي‌آيد، ضروري به‌نظر مي‌رسد. كندوكاو محيطي كشورمان از‌يك‌سو نشان از ناموازنه قدرت اقتصادي با 
ساير مؤلفه‌هاي قدرت ملي به‌ويژه قدرت نظامي دارد و از‌سوي‌ديگر حاكي از سهم ناچيز ايران در اقتصاد 
بين‌الملل است. بديهي است كه اولويت‌گذاري راهبردي نيز مي‌بايد معطوف به رفع اين دو نقيصه بزرگ 

باشد.
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اهداف و اولويت‌هاي
 ديپلماسي اقتصادي 

در برنامه هفتم توسعه

1-2. تحرك‌بخشي به چرخه قدرت ملي
طبق قاعده‌اي كلي، قدرت مقوله‌ای تجزیه‌ناپذیر است و توانمندی اقتصادی و ژئواكونوميك يكي از مهم‌ترین 
عوامل قدرت‌ساز ملي به‌شمار مي‌آید كه از‌يك‌سو متكي به منابع و امكانات داخلي و از‌سوي‌ديگر منوط به 
بهره‌گيري از ظرفيت‌ها و فرصت‌هاي خارجي است. از‌اين‌روست كه امروزه سیاست ‌خارجی علاوه‌بر كارويژه 
سنتي سياسي‌-‌امنيتي در خدمت توسعه ملی نيز قرار مي‌گيرد تا با ابزار ديپلماسي اقتصادي زمینه رفع موانع 
بین‌المللیِ توسعه و جذب منابع بین‌المللی براي این مهم را فراهم آورد. در اين معنا، توسعه اقتصادي به‌عنوان 
كلان ‌اولويت كشور در برنامه هفتم تعريف مي‌شود كه پيشبرد آن حلقه مفقوده قدرت كشور را تكميل مي‌كند. 
بنابراين، مي‌بايد بين قدرت ملي و توسعه اقتصادي يك رابطه دوسويه برقرار ساخت؛ رابطه‌اي كه متضمن 
»جلوگيري از عدم پیشرفت راهبردي« كشور و »تضمين توسعه« خواهد بود. با توجه به اين دو ضرورت 
بنيادين است كه »تحرك‌بخشي به چرخه قدرت ملي« به يك اولويت راهبردي در برنامه هفتم توسعه تبديل 
مي‌شود. ضرورت اين اولويت‌گذاري از برآيند مطالعات قدرت‌سنجي ايران حاصل مي‌شود؛ چراكه نشانه‌ها و 
شواهد دلالت بر ناهمترازي قدرت اقتصادي كشور با ساير منابع قدرت به‌ويژه قدرت نظامي دارند و از‌اين‌رو، 

ضروري است كه قدرت اقتصادي به همپايگي با قدرت نظامي برسد.
قدرت‌سازي اقتصادي متضمن ابتناء بر اصول و اركان برگرفته از اسناد بالادستي ازجمله سياست‌هاي كلي 
اقتصاد مقاومتي است. مقام معظم رهبري در بيانات و سياست‌هاي ابلاغي خود همواره بر موضوع پیشرفت 
و توسعه اقتصادی تأیکد فرموده‌اند؛ از نام‌گذاری سال‌هاي اخير با عناوين اقتصادي و بيانات ايشان به 
مناسبت‌هاي مختلف خطاب به مسئولان و مردم و تأیکد بر توسعه و »رشد پرشتاب كشور« گرفته تا ابلاغ 
سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و »ترسیم راهبرد تجاري و اقتصادي کشور در دهه پیشرفت و عدالت با 
استفاده بهينه از ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي داخلي، توليدات صادرات‌محور و كسب جايگاه درخور در بازارهاي 
بين‌المللي«، همگی بر ضرورت تقویت ملاحضات اقتصادی در سياست ‌خارجي و كاربست ديپلماسي اقتصادي 

دلالت دارند.
برپايه اين گزاره‌هاي ارشادي مي‌توان استدلال كرد كه قدرت‌سازي ملي ازطريق ديپلماسي اقتصادي حاصل 
نخواهد شد جز با »جهش اقتصادي« كه به »متوازن‌سازي قدرت ملي« مي‌انجامد. ازآنجا‌كه سال‌هاست 
ايران در معرض سخت‌ترين تحريم‌هاي ظالمانه قرار داشته و چشم‌انداز قابل‌پيش‌بيني نيز نشان از استمرار 
ساختارهاي تحريمي دارد، كارآمدي اقتصادي دولت در جهت پاسخگويي به نيازهاي كشور به يك ضرورت 
تبديل مي‌شود. بر اين اساس، توسعه‌ و پيشرفت به‌عنوان مهم‌ترين كارويژه دولت‌ علاوه بر الزامات داخلي، 
نيازمند مبادلات اقتصادي با جهان خارج است. با تكيه بر اين ضرورت و دلالت‌های اعلامی و نهادیِ ناظر بر آن، 
برنامه هفتم توسعه مي‌بايد مبتني‌بر »تحرك‌بخشي به چرخه قدرت ملي« به‌مثابه يك اولويت راهبردي باشد 
تا قدرت اقتصادي و ژئواكونوميك كشور را به سطح قدرت نظامي و ژئوپليتيك برساند. بخش مهمي از تحقق 

اين اولويت مستلزم كاربست موفق ديپلماسي اقتصادي است.
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2-2. تعيّن‌بخشي به جايگاه ايران در نظام اقتصاد بين‌الملل
»تحرك‌بخشي به چرخه قدرت‌ ملي« به‌عنوان اولين اولويت برنامه هفتم بر محور »جهش اقتصادي« 
خود مستلزم اولويت راهبردي ديگري است كه بر »تعيّن‌بخشي به جايگاه ايران در اقتصاد جهاني« دلالت 
دارد. امروزه اقتصاد جهاني به‌‌دلیل زنجيره‌هاي ارزش جهاني شكل مي‌گيرد و موقعيت كشورها در نظام 
سياسي و اقتصادي بين‌المللي نيز برحسب جايگاه آنها در اين زنجيره‌ها تعيين مي‌شود. درواقع، زنجیره 
ارزش جهانی به‌عنوان کی نظام مشخص و هماهنگ به‌طور پیوسته به تولید ثروت مشغول است و سهم 
هر کشور از این ثروت، تابع نقشي است كه در نظام زنجیره ارزش جهانی ايفا مي‌كند. در ساختار زنجیره، 
محصول و خدمت نهایی را يك کشور صادر نمیک‌ند، بلکه کی محصول یا خدمت ناتمام با حرکت در طول 
زنجیره ارزش در کشورهای مختلف به صورت نهایی درمی‌آید. هم‌اکنون بالغ بر۷۰٪ از تجارت دنیا در 
داخل زنجیره ارزش جهانی است و باقی‌مانده به همان شكل سنتی )صادرات محصول و خدمات نهایی 

توسط کشورها( انجام می‌گیرد. 
از‌آنجا‌كه مسیر »توسعه« از »تولید« می‌گذرد، تعیین نقش ايران متناسب با قابليت‌ها و ظرفيت‌هاي آن 
در اقتصاد بین‌الملل هدفي گریزناپذیر است. تعيّن‌بخشي به نقش‌ و سهم ايران در نظام اقتصاد بين‌الملل 
آن‌هم در شرایط سخت تحریمی ایران موضوعي است كه مي‌بايد در زمره اولويت‌هاي ديپلماسي اقتصادي 
به‌موجب برنامه هفتم توسعه قرار گيرد. اهميت جايابي ايران در نظام اقتصاد جهاني به جهت سلبي آن 
است كه عدم تحقق اين اولويت و درنتيجه عدم نقش‌آفرینی ايران به حذف كشورمان از اقتصاد جهانی 
و ورشکستگی بنگاه‌های داخلی خواهد انجامید. بر اين اساس، پرواضح است كه جايابي ايران در اقتصاد 
جهانی به‌‌دلیل مشاركت در زنجيره ارزش جهاني در شرایط جدید يك هدف اولويت‌دار محسوب می‌شود. 
از همین‌رو، کانون دیپلماسی اقتصادی ایران در طول برنامه هفتم توسعه نیز می‌بايد تعيين جايگاه 
كشور در اقتصاد نوین جهاني باشد. شكل زير به‌وضوح روند اولويت‌گذاري در برنامه هفتم توسعه را نشان 

مي‌دهد:
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اهداف و اولويت‌هاي
 ديپلماسي اقتصادي 

در برنامه هفتم توسعه

ضرورت توسعه‌گرایی 

در برنامه هفتم

 

اولويت‌گذاري راهبردي

تثبیت و جهش متوازن

 قدرت ملی

تعيّن‌بخشي به جايگاه ايران در 
اقتصاد بين‌الملل

تحرّك‌بخشي به چرخه قدرت 
ملي

جلوگيري از عدم پیشرفت تضمين توسعه
راهبردی

مشاركت در زنجيره ارزش جهش اقتصادي
جهاني

شكل 1. ضرورت‌هاي اولويت‌گذاري راهبردي توسعه‌گرا در برنامه هفتم توسعه
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1-3. دلالت‌هاي ژئواكونوميك ديپلماسي اقتصادي در برنامه هفتم
مديريت هم‌بسته‌سازانة مزيت‌هاي اقتصادي ايران

براساس ضرورت ناشي از رفع تجزيه‌شدگي و ناهمترازي اجزای قدرت ملي، برنامه‌نويسي توسعه مي‌بايد 
بر متنوع‌سازي و متوازن‌سازي منابع قدرت كشور استوار شود؛ به‌گونه‌اي كه نوعي هم‌نشيني ميان 
مؤلفه‌هاي مختلف قدرت ملي به‌ويژه مؤلفه‌هاي ژئوپليتيكي و ژئواكونوميكي حاصل شود. در وضعيت 
فعلي، منابع و مؤلفه‌هاي قدرت ملي جمهوري اسلامي ايران به شكلي نامتوازن تركيب شده‌اند، به‌گونه‌اي 
كه برخي قوي‌تر و برخي ضعيف‌ترند. ازاين‌رو، اصلاح اين روند در جهت مديريت بهينه منابع قدرت 
كشور يك ضرورت آشكار بوده و مي‌بايد تابع الزاماتي شود كه اساساً‌ كاركرد اقتصادي سياست‌ خارجي 
در چارچوب ديپلماسي اقتصادي را تقویت کند. در اين راستا، فعال‌سازي و به‌ويژه هم‌بسته‌سازي وجوه 
مختلف ديپلماسي اقتصادي ازجمله ديپلماسي ترانزيت و ديپلماسي تجاري و انطباق آن با »استراتژي 
ساخت ايران«1 مي‌تواند مزاياي اقتصادي بالقوه ايران را فعليت بخشيده و آن را به كنشگر اقتصادي 
غيرقابل‌جايگزين بدل کند. در اين ‌صورت، وضعيت فشار حداكثري تحت‌ تأثير وضعيت‌ مبتني‌بر قدرت 
حداكثري قرار مي‌گيرد و آثار و تبعات ناشي از فشارها و تنگناها به‌ويژه تحريم‌ها خنثي مي‌‌شود يا كاهش 

مي‌يابد. 

اتصال به زنجيره ارزش آسيايي و ايجاد شبكه‌هاي منطقه‌اي
بر اساس ضرورت ناشي از تعيين جايگاه ايران در نظام اقتصاد بين‌الملل و با توجه به ماهيت و كاركرد اين 
نظام بر محور زنجيره‌هاي ارزش جهاني، اتصال به اين زنجیره‌ها در شرایط جدید، نه کی انتخاب بلکه کی 
الزام برای ايران محسوب می‌شود. از همین‌رو، کانون دیپلماسی اقتصادی ایران در طول برنامه هفتم توسعه 
نیز می‌بايد اتصال به زنجیره‌های ارزش جهانی باشد. با وجود اين، بايد اذعان داشت كه شرايط محيطي 
كشور اقتضاي آن دارد كه جمهوري اسلامي ايران در فرايند الحاق به زنجيره‌هاي ارزش، ضمن بهره‌گيري 
از ظرفيت‌هاي زنجيره‌‌هاي جهاني كه در سطح فرامنطقه‌اي جريان دارند، ايجاد يا پيوستن به شبكه‌هاي 

به‌هم‌پيوسته منطقه‌اي را نيز توأمان در دستور كار سياست ‌خارجي خود قرار دهد. 

3. دلالت‌هاي راهبرديِ ناظر بر اولويت‌ها و اهداف ديپلماسي 
اقتصادي در برنامه هفتم توسعه

الف

ب

1. Made in Iran Strategy
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ساختار و كاركرد هر يك از سه زنجيره ارزش جهاني )زنجيره ارزش آمريكايي به رهبري ايالات متحده، 
زنجيره ارزش اروپايي به رهبري آلمان و زنجيره ارزش آسيايي به رهبري چين( نشان از چالش‌ها و 
فرصت‌هاي حضور و نقش‌آفريني ايران طي پنج سال آينده دارد. زنجیره ارزش آمرکیامحور تا آینده قابل 
‌پیش‌بینی امكان ورود به ايران را نخواهد داد. زنجیره ارزش اروپایی نيز متأثر از تنش دوام‎دار در روابط 
ایران و ایالات متحده و همچنین فشار تحریم‌ها تا حد قابل‌توجهی بر روی ایران بسته خواهد ماند، البته 
نتيجه‌بخشي مذاكرات هسته‌اي می‌تواند وضعیت زنجیره ارزش اروپایی بر روی ایران را به‌صورت پنجره 

نیمه‌باز تغییر دهد.
 سومین زنجیره، زنجیره ارزش آسیایی با محوريت چين است. آنچه چین در سال‌های اخیر به‌عنوان 
عنصر کلیدی رشد کمّی‌‌ویک‌‌فی در نردبان زنجیره ارزش در زمره سیاست‌های کلان خود ترسیم کرده، 
نفوذ و تسلط بر زنجیره ارزش جهانی با نقش‌آفرینی در قواعد و استانداردسازی با استفاده از ظرفیت‌های 
موجود نظام بین‌الملل )شرفخاني، 1400: 393( و شکل‌دهی به کی زنجیره ارزش چین‌محور در 
محیط ژئواکونومکی اوراسیا و آفریقاست )شريعتي‌نيا، 1395: 86(. از اين منظر، زنجيره ارزش جهاني 
جايگاه خاصي در رقابت هژمونيك چين و آمريكا مي‌يابد و باعث مي‌شود كه ايران براي ورود به آن با  
محدودیت‌های کمتری در آینده میان‌مدت مواجه گردد؛ چراكه که این زنجیره، کمتر از زنجیره اروپایی 
تحت‌ تأثیر سیاست‌های ایالات متحده قرار دارد، البته این بدان معنا نیست که زنجیره ارزش آسیایی کاملًا 
بر روی ایران باز است و کشور می‌تواند در شرایط تحریم، بر‌اساس انتخاب‌های خود به این زنجیره متصل 
شود، اما دشواری‌های اتصال به این زنجیره کمتر از زنجیره‌های آمرکیایی و اروپایی است. بنابراین، اتصال 
به زنجیره ارزش آسیاییِ چين‌محور بر محور هم‌بسته‌سازي مزيت‌هاي اقتصادي مختلف كشور كه در 
بخش پيشين به آن اشاره شد، را می‌توان به‌عنوان کیی از مهمترين الزامات راهبردی دیپلماسی اقتصادی 

در فرایند اجرایی شدن برنامه هفتم توسعه مطرح کرد.
بر اين‌اساس، جانمایی جدید ایران در عرصه بین‌الملل نیازمند طراحی و معرفی پروژه‌های متعدد به 
تناسب نیازهای فرامرزی ایران خواهد بود؛ حلقه وصل این پروژه‌ها نیز مي‌باید راهبرد »موازنه« و همچنین 
»ذی‌نفع‌سازی قدرت‌ها در توسعه ایران« باشد. پروژه‌های طراحی‌ شده برای تعین نقش جدید ایران در 

سطوح منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي مستلزم آن است كه چند ویژگی توأمان داشته باشند: 
 جای‌گیری پروژه‌ها و پرونده‌هــا در پهنه‌های جغرافیاییِ به‌هم‌ پیوســته و در نســبت با زنجیره‌های 
فرامنطقه‌اي و شــبكه‌هاي منطقه‌اي؛ نه صرفاً پروژه‌هایی که ایران را در زنجیره ارزش کی کشور خاص 

قرار دهند.
همسازی و سازگاری استراتژی توسعه صنعتی، برنامه توسعه خطوط انرژی و مسیرهای لجستکیی و 
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درنهایت برنامه آمایش سرزمین کشور با پروژه‌های راهبردیِ تعریف‌ شده؛ توضيح آنكه استراتژی توسعه 
صنعتی، توسعه خطوط انرژی و مسیرهای لجستکیی و برنامه آمایش سرزمین کشور باید با نگاه به جایگاه 
بین‌المللی کشور تعریف شوند نه اینکه در تدوین برنامه‌های فوق، صرفاً پهنه جغرافیایی خودِ کشور و 

ظرفیت استان‌های کشور )با مرزبندی‌های ناکارآمد فعلی( مدنظر قرار گیرند.
سازگار بودن پروژه‌های راهبردی برون‌مرزی با کیدیگر؛ به این معنا که هرکی از پروژه‌های برون‌مرزی تعریف‌ 
شده اولاً باید بتوانند کی یا چند نیاز برون‌مرزی کشور را مرتفع کنند و ثانیاً پیاده‌سازی آن، چالش و مخاطره‌ای 
برای اجرای سایر پروژه‌های برون‌مرزی ایجاد نکند؛ به بیان دقیق‌تر، مجموعه پروژه‌های تعریف‌ شده باید در کی 
سازگاریِ از بیرون به داخل )کل به جزء یا از محیط بین‌المللی ایران به داخل کشور(، مجموعه‌ای از ابزارهای 

توازن‌بخش را در نسبت با کنشگران بین‌المللی در اختیار نهاد قدرت در کشور قرار دهند. 
بنابراين، طراحی و معرفی مجموعه‌ای از پروژه‌هاي راهبرديِ تعريف ‌شده مبتني‌بر هم‌بسته‌سازي و 
ذينفع‌سازي قدرت‌ها در فرايند توسعه ايران، در راستای مهیا کردن ابزارهای توازن‌بخش برای جمهوری 
اسلامی ایران در نسبت با کنشگران بین‌المللی، امری واجد موضوعیت و محوریت است. اهميت اين 
سياست چندسطحي از آن جهت است كه در شرايط تحريم و دشواري حضور مبادلات اقتصادي خارجي 
براي كشورمان، نقش و جايگاه ايران را در تقسيم كار بين‌المللي مشخص مي‌كند و از تبديل شدن آن 
به صادركننده مواد خام و واردكننده کالا و خدمات و تمركز نقشه تجاري ايران بر تعداد معدود شركا 

جلوگيري به عمل مي‌آورد. 
بر همين مبنا، ضروري است تا نقش ايران در نسبت با کریدورهای متعدد و لايه‌هاي كنش در آنها تعریف 
شود. اهميت مسئله از آنجا نشئت مي‌گيرد كه حرکت از هر لایه به لایه بعد منجر به تعمیق کنش‌گری 

کشور در کی کریدور خاص خواهد شد:
پایین‌ترین سطح کریدوری، راه، جاده و همان ترانزیت است.

لایه دوم که درآمدزایی بیشتری دارد ایجاد شرکت‌های لجستکیی است؛ به این معنا که بار به‌صورت کامل 
توسط شرکت‌های ایرانی حمل و جابه‌جا شود.

لایه سوم آن است که شرکت‌های ایرانی تبدیل به تجارتک‌ننده شوند؛ یعنی خرید و فروش انجام دهند 
و لجستکی را نیز خودشان برعهده بگیرند.

لایه چهارم که بالاترین سطحِ کریدوری است زمانی محقق می‌شود که ارزش‌افزوده در مسیر کریدور ایجاد 
شود و عملًا شرکت‌های ایرانی به‌عنوان صنعت‌گر در کریدور فعال شوند.

تدقیق در لایه‌های کریدوری فوق، کی دلالت مهم را عیان می‌سازد؛ اینکه ایران، باید به‌صورت فعالانه و 
آگاهانه انتخاب کند که در زنجیره ارزش جهاني و شبكه‌هاي منطقه‌اي، کدام لایه کریدوری را به‌عنوان نقش 
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خود تعریف خواهد کرد. واضح است که چنانچه ایران نقشِ موردنظر خود را در کریدور تعریف نکند و صرفاً 
بپذیرد در طراحی کشور مدیریتک‌ننده کریدور بازی کند، آنگاه پایین‌ترین لایه کریدوری در اختیار ایران 
قرار خواهد گرفت. به ديگر سخن، تبيين اینکه ایران کدام لایه کریدوری را به‌عنوان نقطه کنش خود انتخاب 
خواهد کرد و در حوزه کدام کالا، خدمت یا بخش اقتصادی )پتروشیمی، خودرو، اقلام اساسی خوراکی، 
صنایع معدنی و...( نقش منحصر‌به‌فرد خود را ایفا خواهد کرد، ضرورتي اساسي محسوب مي‌گردد؛ زيرا در 

غير اين‌صورت، نقشی مناسب و تأمینک‌ننده منافع کشور در اختیار ایران قرار نخواهد گرفت.

2-3. دلالت‌هاي سياسي ديپلماسي اقتصادي در برنامه هفتم
الف برقراری روابط خارجی مبتنی‌بر پیوستگی شبکه‌ای با قدرت‌های نوظهور و همسایگان

نکته مهم دیگر در طراحی دیپلماسی اقتصادی ایران در برنامه هفتم، توجه به محیط همسایگی و 
قدرت‌هاي نوظهور است. این در حالی است که تاکنون توجه ایران به محیط همسایگی و به قدرت‌هاي 
نوظهور عمدتاً به فراخور نيازهاي مقطعي بوده است؛ به دیگر سخن ایران کمتر توجه ژئواکونومکییِ 
راهبردي به محیط همسایگی و قدرت‌هاي نوظهور داشته است. توجه ژئواکونومکی به اين كشورها 
به‌عنوان كشورهاي هدف می‌تواند بخشی از راه‌حل دیپلماسی اقتصادی ایران در فرایند اجرایی شدن 

برنامه هفتم توسعه به طرق زير باشد:
اول( تقاطع‌گیری میان مهم‌ترین چالش‌های منطقه‌ای و فرصت‌های بین‌المللیِ ناظر به پیشران‌ها و 

محدودیت‌های توسعه جمهوری اسلامی ایران،
دوم( تمرکز بر راه‌‌حل‌های ایجابی و پاسخ‌های توأمان به مسئله توسعه جمهوری اسلامی ایران و نیاز راهبردی 

قدرت‌های بزرگ و همسایگان به‌منظور ذی‌نفع‌سازی آنها در روند توسعه ايران در منطقه غرب آسیا،
سوم( تعريف نقش ژئواکونومکی داخلی و بین‌المللی به‌طور هم‌زمان برای مناطق جغرافیایی كشور در 

الگوی آمایشي،
چهارم( عدم تمرکز صِرف بر روابط دوجانبه با قدرت‌های بزرگ و همسایگان و ایجاد روابط شبکه‌ای،

پنجم( بهره‌گیری از موقعیت جغرافیایی و مزیت دفاعی در جهت کانالیزه کردن حضور قدرت‌هاي نوظهور 
)چین و روسیه( در غرب آسیا از دریچه جمهوری اسلامی ایران و تلقي ایران به‌مثابه دروازه ورود پایدار 

به غرب آسیا،
ششم( تقدم‌بخشي به بينامنطقه‌گرايي توسعه‌مدار بر منطقه‌گرايي اقتصادي به‌معناي همگراي 

اقتصادي منطقه‌اي )سليماني پورلك، 1395: 353(.
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بي‌اعتبارسازي تحريم‌ها ازطريق درهم‌تنيدگي اقتصادي با كشورهاي منطقه   ب

يكي از چالش‌ها و مسائل مهم در فعال‌سازي ديپلماسي اقتصادي در راستاي پيشبرد اهداف توسعه‌اي 
به‌موجب برنامه هفتم وجود تحريم‌هاي مستمر و تشديدشونده عليه كشــورمان است. از‌اين‌رو، لغو يا 
خنثي‌سازي آثار تحریم‌های هســته‌ای و غيرهسته‌اي حائز اهمیت فراواني اســت؛ به‌ويژه آنكه بخش 
قابل‌توجهی از تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوري اسلامي ایران همچنان باقی خواهد ماند، زیرا 
فضای روابط میان دو کشور و همچنین فضای سیاست داخلی ایالات متحده، اجازه لغو کامل تحریم‌ها 
در میان‌مدت را نخواهد داد. بنابراین، در طراحی دیپلماسی اقتصادی ایران در فرآیند اجرای برنامه هفتم 

توسعه، باید به این نکته توجه کافی مبذول داشت. 
يكي از راهكارهاي مؤثر جهت رفع تحريم‌ها و كاهش آثار زيان‌بار آن، خدشه‌دار كردن اعتبار ساختارهاي 
تحريمي است. جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند با به‌دست گرفتن ابتكار عمل در گسترش مبادلات اقتصادي 
با كشورهاي منطقه و تحركات ديپلماتيك در اين راستا گام‌هاي مهمي بردارد. اهميت و كارآيي اين ابتكار 
عمل ديپلماتيكِ اقتصادي از آن جهت اس��ت كه با تعميق درهم تنیدگی اقتصادهای طرف تعامل، آنها 
ناگزير خواهند شد كه برای رفع نیازهای راهبری خود، به هر صورتیک‌ه شده از سیطره تحریم‌های آمرکیا 
خارج شوند؛ خروج آنها از سیطره تحریم‌های آمرکیا می‌تواند یا ازطریق دریافت مجوز )نظیر پرونده عراق( 
یا ازطریق سرپیچی کشورِ هدف از تحریم‌های آمرکیا و یا در مواردی ازطریق تعامل غیرآشکار با اقتصاد 
ایران عملیاتی شود. از اين منظر، ایجاد وابستگی متقابل با همسایگان به‌ويژه در زمینه کالاهای استراتژکی 

با قابلیت جایگزینی محدود مي‌تواند به يكي از اولویتهای حیاتی برنامه توسعه تبديل شود. 

3-3. دلالت‌هاي اجرايي ديپلماسي اقتصادي در برنامه هفتم 
ديپلماسي اقتصادي در شرايطي مورد توجه در برنامه هفتم توسعه قرار مي‌گيرد كه جمهوري اسلامي 
ايران در موقعيت بسيار حساس بين‌المللي واقع شده است؛ از ابهام مذاكرات هسته‌اي گرفته تا تحريم‌هاي 
ظالمانه. ازاين‌رو، اجراي موفق برنامه در راســتاي تحقق اهداف توسعه‌گرايانه مستلزم الزاماتي به شرح 

زير است:
نخست آنكه، ماهيت برنامه‌ايِ برنامه توسعه با استراتژي درآميخته شود تا: الف( با توجه به شرایط کنونی 
بین‌المللی، تأثیر محیط بین‌المللی بر برنامه‌های توسعه ایران و بازتعریف رابطه داخل و خارج در طراحی و 
اجرای برنامه‌های پنج‌ساله توسعه مورد توجه قرار گيرد؛ ب( امكان تدوين طرح‌هاي A و B جهت آمادگي 
سياسي و انعطاف‌پذيري در برنامه‌ريزي اقتصادي در برابر شوك‌هاي خارجي و چالش‌هاي داخلي براي 
جلوگيري از غافلگيري راهبردي حاصل شود. در اين صورت، قدرت مانور کشور در روند اجرای برنامه هفتم 



21

اهداف و اولويت‌هاي
 ديپلماسي اقتصادي 

در برنامه هفتم توسعه

4. پيشنهادهای نظارتي مرتبط با مجلس شوراي اسلامي

مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند نقش نظارتي خود را بر كاركرد ديپلماسي اقتصادی در راستاي اولويت‌ها 
و اهداف مندرج در برنامه هفتم توسعه به شیوه‌هاي زير ايفا کند:

1-4. نظارت بر عملکرد نمایند‌گی‌هاي ايران در خارج از كشور
نظارت در اين نوشتار به‌معناي کسب اطلاعات از طریق مشاهده و بررسی وضع موجود و تعیین پیشرفت 
کارها در مقایسه با وضع مطلوب است )متقي و سجادي، 1393: 42(. نظارت نمايندگان محترم مجلس 
شوراي اسلامي مي‌تواند معطوف به ارزيابي نحوه و نتايج عملکرد نمایند‌گی‌هاي ايران در خارج از كشور 
با تمركز بر حوزه‌های اولویت‌دار باشد؛ حوزه‌هايي كه درواقع محورهاي اصلي و عملياتي نظارت را در روند 
اجراي برنامه هفتم توسعه تشكیل مي‌دهند. بر اين اساس، سازوكارهاي نظارتي مجلس مي‌بايد بر ارزيابي 
نحوه كاركرد نمايندگي‌ها در زمينه معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تجاری ایران در کشورهای هدف 

توسعه حفظ می‌شود و به تناسب تغییرات محیطي اجرایی شدن برنامه مورد بررسی و بازبینی قرار می‌گیرد. 
به‌عنوان مثال، روند تحول تنش میان چین و روسیه با مجموعه غرب بر همکاری ایران با اين دو كشور، میزان 
دسترسی ایران به منابع بین‌المللی، قیمت نفت و بسیاری متغیرهای دیگر اثرات قابل‌توجهی خواهد داشت. 
دوم آنكه، در متن شرایط مبهم و دگرگون‌شــونده جهاني كه موقعيت جمهوري اسلامي ايران را متأثر 
مي‌سازد، دیپلماسی اقتصادی ایران باید در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت مورد ارزیابی و بازبینی قرار گیرد. 
به دیگر سخن، نمی‌توان از کی راهبرد دیپلماسی اقتصادی در طول روند پنج‌ساله اجرای برنامه هفتم 
توسعه سخن گفت، بلکه دیپلماسی اقتصادی ایران در این شرایط باید به‌عنوان »راهبردهای منعطف« 

تعریف شود و به‌تناسب تغییرات محيطی مورد ارزیابی مجدد و بازطراحی قرار گیرد. 
سوم اينكه، برنامه توسعه هفتم براساس اولويت‌ها و اهداف توسعه‌گرا و اقتصادمحور مي‌بايد پروژه‌هاي 
زيرساختي تحول‌آفرين و مرتبط را كه نقش پيشران دارند، تعريف و جهت‌گيري اصلي در احكام پنج‌ساله 

را بر همين اساس تعيين كند.
چهارم اينكه، برمبناي منطق نگاشت نهادي، پروژه‌هاي مدنظر برنامه مي‌بايد داراي زمان‌مندي اجرايي 
بوده و تمهيدات لازم برای تضمين اجراي پروژه‌ها پيش‌بيني شود. در اين راستا، ضروري است تا نهادهاي 

مجري برنامه توسعه انتخاب يا ايجاد شوند. 
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و اطلاع‌رسانی درخصوص برگزاری رویدادهای اقتصادی مهم در این کشورها؛ تسهیل و زمینه‌سازی برای 
اعزام هيئت‌های سرمایه‌گذاری و تجاري خارجی به کشور و پذیرش هيئت‌های اقتصادی و تجار ایرانی 
در کشورهای هدف؛ بازاریابی براي سرمایه‌گذاران و تجار ایراني در کشورهای هدف ازطریق شناسایی و 
برقراری ارتباط با شرکت‌های سرمایه‌فرست، بانك‌ها و مؤسسات مالي اعتباردهنده و شركت‌هاي تجاري 
در این کشورها؛ شناسایی و معرفی نیازها و اولویت‌های وارداتی بازار کشورهای هدف و محصولات 

تولیدکنندگان ايراني به اين بازارها متمركز شود.

2-4. نظارت بر عملکرد وزارت امور خارجه در اعزام مأموران به خارج از كشور
يكي از اركان مهم ديپلماسي اقتصادي آن است كه از پشتوانه كارگزاران متخصص در حوزه اقتصادي و 
تجاري برخوردار باشد. ازاين‌رو، مجلس شوراي اسلامي مي‌بايد بر عملكرد وزارت امور خارجه بر اعزام 
مأموران به خارج از كشور نظارت كافي در بازه‌هاي زماني مستمر و تدريجي در طول برنامه پنج‌ساله توسعه 
هفتم مبذول نمايد تا ارزيابي شود كه آيا مأموراني با تخصص‌ها و صلاحیت‌های مرتبط از اين وزارتخانه و 

دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به کشورهای هدف فرستاده شده‌اند يا خير.

3-4. نظارت بر عملكرد دستگاه‌های اجرایی و نهادهاي فعال در حوزه روابط اقتصادي خارجي 
و ديپلماسي اقتصادي

ديپلماسي اقتصادي با توجه به ماهيت خود محدود به وزارت امور خارجه نبوده و صرفاً در زمره وظايف 
و كاركردهاي اين وزارتخانه محسوب نمي‌شود، بلكه مستلزم مشاركت ساير دستگاه‌ها و نهادهاي فعال 
در حوزه روابط اقتصادي خارجي است. ازاين‌رو، نظارت مجلس شوراي اسلامي بر نحوه و نتايج كاربست 
ديپلماسي اقتصادي نيز مستلزم آن است كه عملکرد دستگاه‌های اجرایی و نهادهاي فعال در حوزه روابط 
اقتصادي خارجي و ديپلماسي اقتصادي همانند وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ وزارت راه و شهرسازي؛ 
سازمان توسعه تجارت و وزارت نيرو را نيز رصد كند. در اين راستا، سازوكار نظارتي مي‌تواند بر موظف‌سازي 
اين نهادها به اعلام سالیانه اولویت‌های خود به وزارت امور خارجه در حوزه‌هایي مانند تولیدات مشارکتی، 
جذب سرمایه، صدور کالا و خدمات به‌منظور هماهنگی مستمر و استفاده از ظرفیت‌های روابط خارجی 

با کشورهای هدف و نحوه عملكرد آنها طي بازه زماني برنامه هفتم متمركز شود.

4-4. نظارت بر راه‌اندازی و عملکرد بانک اطلاعات اقتصادی در وزارت امور خارجه
كاميابي برنامه‌ريزي با هر هدف و الگويي، بدون دسترسي بـه اطلاعات فراگير و جديد درباره وضع موجود 
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اهداف و اولويت‌هاي
 ديپلماسي اقتصادي 

در برنامه هفتم توسعه

 نتیجه‌گیری

آنچه برنامه هفتم توسعه را به ديپلماسي اقتصادي پیوند می‌دهد، جستجو برای دستیابی به منابع 
بین‌المللی توسعه است؛ به دیگر سخن، بخشی از منابع لازم برای اجرای برنامه هفتم توسعه، لاجرم باید 
از محیط بین‌المللی تأمین شود. در این راستا، دیپلماسی اقتصادی به‌عنوان حلقه پیوند محیط داخلی به 
محيط بین‌المللی و درواقع، استراتژی دولت‌ها برای تأمین منابع بین‌المللی توسعه از محیط خارجی، به 
كانون برنامه هفتم تبديل مي‌شود. به دیگر سخن، برنامه هفتم توسعه کشور برای اجرایی‌سازي اولويت‌ها 
و اهداف توسعه‌گرايانه اقتصادي نیازمند طراحی دیپلماسی اقتصادی منسجم و واقع‌بینانه است. اهميت 
موضوع در بعد سلبي به‌وضوح خود را نشان مي‌دهد؛ به اين معنا كه عدم توفیق برنامه‌ریزی توسعه ملي 
نه‌تنها موجب افزايش شكاف توسعه‌اي در سطح بين‌المللي و پيشي گرفتن رقبا از ايران مي‌‌شود، بلكه 
سبب افزایش نابرابری و فاصله بین مؤلفه‌هاي مختلف قدرت كشور شده و بدین‌ترتیب چهره‌ای دوگانه و 

ناهمتراز از قدرت ملي ترسيم می‌شود. 
ازاين‌روست كه »تحرك‌بخشي به چرخه قدرت ملي« به يك اولويت راهبردي در برنامه هفتم توسعه 
كشور تبديل مي‌شود. اين اولويت در راستاي تقويت توانمندي ژئواكونوميك و جهش اقتصادي كشور 
به‌نوبه خود مستلزم »تعيّن‌بخشي به جايگاه ايران در نظام اقتصاد بین‌الملل« است. شكل‌گيري زنجيره 
جديد ارزش آسيايي با محوريت چين فرصت را براي ايران جهت ورود به اين زنجيره جديد و تعيّن‌بخشي 
به جايگاه خود در آن فراهم مي‌آورد. در چنين شرايطي، »قدرت متوازن و تثبيت‌شده ملي« پاسخ‌گوي 
ضرورت‌هاي راهبردي كشور خواهد بود؛ ضرورت‌هايي كه بر »تضمين توسعه« و »جلوگيري از عدم 

و نيز بدون ترسيم شاخص‌هاي كمّي وضع مطلوب، تقريباً محال است )خاندوزي، 1389: 116(. بنابراين، 
عملياتي‌سازي هرگونه پروژه يا فعاليت اقتصادي در سطح بين‌المللي مستلزم بهره‌گيري از اطلاعات و 
داده‌هاي لازم و كافي در حوزه‌هاي مختلف است. ازاين‌رو، مجلس شوراي اسلامي مي‌بايد بر راه‌اندازی 
و عملکرد بانک اطلاعات اقتصادی در وزارت امور خارجه و همکاری نمایندگی‌ها، دستگاه‌های اجرایی 
و اتاق‌ها جهت متمرکزسازی اطلاعات درباره قوانین و مقررات اقتصادی، تجاری و خدماتي در ارتباط با 
کشورهای مختلف و اطلاعات مربوط به تجار، سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان داخلی و خارجی، نظارت 

دوره‌اي و منظم در طول دوره پنج‌ساله برنامه هفتم توسعه اعمال کند. 
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